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  اشاره
هانس کونگ، متکلم برجستۀ کاتوليک از کشور آلمان در کتاب متفکران بزرگ مـسيحی بـا                
نگــاهی نــو از هفــت شخــصيت تاثيرگــذار در مــسيحيت، یعنــی پــولس، اریگــن، آگوســتين،  

ارۀ شخـصيت بحـث     نوشـتۀ حاضـر درب ـ    . آکویناس، لوتر، شلایرماخر و بارت سخن می گویـد        
بــه نظــر هــانس کونــگ، اهميــت پــولس و الهيــات او در تــاریخ جهــان . برانگيــز پــولس اســت

انکارناپذیر است، اما نباید آن گونـه کـه نيچـه مـی پنداشـت، پـولس را بنيـان گـذار واقعـی                        
اهميـت پـولس از آن جهـت اسـت کـه راه پـذیرش مـسيحيت را بـر غيـر                 . مسيحيت بـدانيم  

  . این گونه بود که مسيحيت را به دینی جهانی تبدیل کردیهودیان هموار ساخت و
بدون پولس، کليسای کاتوليک و الهيات آبای یونانی و لاتينی وجود نمی یافت و هيچ گونه                

اما آیا پولس که شـاگرد      . تغييری به دست آگوستين، لوتر، بارت و جز آن صورت نمی گرفت           
دیگری از عيسی فهميد؟ به نظر      مستقيم عيسی نبود، عيسی را درست شناخت یا چيز          

هانس کونگ، پولس نسبت به سنت عيسی بی اعتنا نبود و، آن گونه که برخی پنداشته                
  .اند، نمی خواست دین جدیدی بنا کند

از نکات جالب توجه مقالۀ حاضر این است که نویسنده برخلاف دیدگاه رایج، معتقـد اسـت                 
این است که با انجام دسـتورات و        پولس شریعت را مقدس می شمارد، لکن سخن پولس          

تکاليف شرعی دین یهود نمی توان رستگار شد؛ چه آن که نجات از راه ایمان و اعتماد بی                  
  .چون و چرا حاصل می شود نه از راه عمل به دستورات شرعی

از نظر کونگ، پولس هم چنان می تواند الگوی عملـی مـسيحيان باشـد، بـه شـرط آن کـه           
  .ده شود و به زبان امروزی تبيين گرددبرحسب زمان خودش فهمي

  بحث برانگيزترین شخصيت نزد مسيحيان و یهودیان. ١
پولس یهودی، نخستين مؤلف و متکلم مـسيحی، اهـل شـهر طرسـوس در               : طليعۀ سخن 

که در آن زمان، شهر تجاری مهمی بر سر راه آسيای صـغير             ) ترکيه کنونی (ناحيۀ سيليس   
.  شخـصيت نـزد یهودیـان و مـسيحيان تـا بـه امـروز اسـت         به سوریه بود، بحـث برانگيزتـرین      

بسياری از یهودیان ایـن عـالم ربّـی را مرتـد مـی داننـد و از نظـر بـسياری از مـسيحيان، او                       
آنـان اغلـب حـامی یـک کليـسا          (از او و پطـرس هـم زمـان تقـدیر مـی شـود                . رسول اسـت  

ر دو رقيب با هـم       ژوئن، یاد ه   ٢٩ـ به خصوص که مطابق تقویم رومی هر سال در           ) هستند
  .گرامی داشته می شود

پرسش یهودیان این است که آیا او بـه کلـی از یهودیـت      . پولس بحث برانگيزترین فرد است    
دست کشيد؟ و پرسش مسيحيان این اسـت کـه آیـا او واقعـاً عيـسای ناصـری را درسـت                      

  شناخت یا چيز دیگری از او فهميد؟
وی در آخرین اثـر خـود، دجـال،         . رده است نيچه قبلاً این پرسش سرنوشت ساز را مطرح ک        

پولس را بنيان گذار واقعی مسيحيت و در عين حال، بزرگ تـرین تحریـف کننـدۀ آن توصـيف                    
نيچه همان کسی است که با قرار دادن عيسی در مقابـل پـولس، نقـادی جدیـدی را          . کرد

 اساسـاً تنهـا یـک مـسيحی وجـود         «: نيچه دربارۀ عيسی می گویـد     . متوجه پولس ساخت  
ضد «و در مقابل، پولس را به       » .بر روی صليب مرد   » انجيل«. داشت و او بر روی صليب مرد      

، ذاتاً  »آورندۀ اخبار خوش  «؛ یعنی درست در مقابل      »متظاهر از روی کينه   «، و   »انجيل بودن 
کينه جو، دارای ظاهر افراد کينه جو و دارای منطق انعطاف ناپذیر افراد کينه جو مـتهم مـی     

بازگـشت بـه    «تکلمان مسيحی آن قدر ساده لـوح و احمـق نبودنـد کـه بـا فریـاد                   اما م . کند
  .برآیند» انکار مسيحيت پولسی«درصدد » عيسی

داسـتان او جامعـۀ جـوان مـسيحی را     . به هر حال، پولس از همان آغـاز، بحـث برانگيـز بـود           
گرد بيش از هر چيز دیگری آشفته و نگران ساخت؛ زیرا با شخصی مواجه شده بود که شا                



او درخـوش بينانـه تـرین فـرض، عيـسی را از طریـق سـخنان مـردم                  . مستقيم عيسی نبود  
شناخته بود و در عين حال، بر مبنای انگيزه ای کاملاً شخصی و اثبات ناپذیر، ادعا می کرد      

عــلاوه بــر ایـن، او کــسی بــود کــه در آغــاز، بــه عنــوان  . کـه شــاگرد عيــسی مــسيح اســت 
هر دو منبعی که از زندگی پولس در اختيار ماست،          . ه بود آزاردهندۀ مسيحيان شهرت یافت   

یعنی رساله های معتبر منسوب به پولس و اعمال رسولان، بر این نکتـه توافـق دارنـد کـه                    
امـا  «: در اعمـال رسـولان آمـده اسـت        . جامعۀ جوان مسيحی از نـام پـولس در هـراس بـود            

زنان برکـشيده، بـه زنـدان       سولس کليسا را معذب ساخت و خانه به خانه گشته، مردان و             
روز هشتم مختـون    «: صحت این گزارش با اقرار خود پولس تصدیق شده است         » می افکند 

شــده و از قبيلــه اســرائيل، از ســبط بنيــامين، عبرانــی ای از عبرانيــان؛ از جهــت شــریعت   
  ».فریسی، از جهت غيرت جفاکننده بر کليسا، از جهت عدالت شریعتی بی عيب

ر در فيليپيان، اطلاعات شرح حال گونۀ اساسی و مهمـی بـه مـا مـی                 اما همين متن مذکو   
در این جا ما مبنای مطمئن و واقع بينانه ای از زنـدگی نامـۀ او در اختيـار داریـم؛ زیـرا                       . دهد

تصویری که اعمال رسولان از پولس ترسيم می کند، به شدت تحت تاثير اهداف نویـسنده                
سـولان قـرار دارد؛ ایـن تـصویر هـيچ گـاه در رسـاله        اش لوقا، و تصورات جوامع دورۀ پس از ر       

مـا نبایـد تنهـا بـه گـزارش          . از این رو بایـد احتيـاط کـرد        . های معتبر پولس تایيد نشده است     
با این حـال، بعيـد اسـت کـه طرسـوس بـه              . هایی از پولس در اعمال رسولان بسنده کنيم       

 مـی گویـد، نـام اصـلی         عنوان زادگاه او جعل شده باشد و چنان که اعمال رسـولان بـه مـا               
بوده است؛ گرچه خود او همواره      ) نام یکی از پادشاهان اسرائيل    (» شائول«پولس یهودی   
به هر تقدیر، تغيير نام مـشهور او  . را در نامه هایش به کار می برد» پولس«تنها نام رومی    

به پولس، که نتيجه تجربۀ نوکيشی وی بود، بـه سـبب تلفـظ مـشابه،     ) شائول(از سولس   
از همـان آغـاز،     » پـولس «ندان انتخاب مسئله آفرینی نبود؛ همان گونه که امکان داشـت            چ

هـم چنـين    . داشـته باشـد   ) کـه در آن زمـان مرسـوم بـود         (نامی یونانی مآب نظير سـولس       
مشخص نيست که آیا پولس کـه همـواره در حـين سـفرهای تبليغـی اش، بـه عنـوان یـک               

می کرد، تابعيت رومی را از پدر به ارث برده بود امرارمعاش ) احتمالاً خيمه ساز(صنعت کار 
زیرا آن گونه که اعمال رسـولان گـزارش مـی دهـد، او هـم چـون شـهروندی رومـی،                      . یا نه 

توانست به آسانی از مجازات های متعددی که در جریان فعاليت تبليغی اش بـا آن             ) بارها(
س در اورشـليم پـرورش   و سرانجام، مسلم نيست که آیا پـول  . مواجه می شد، رهایی یابد    

  .یافته و همان جا زیر نظر گمليئل اول ربی معروف، درس خوانده است یا نه
). فهرست گاه شـمار : ک.ر(بنابراین، رساله های معتبر پولس بر زندگی نامۀ او تقدم دارند      

تمام منابع متأخر از آن باید بررسـی شـوند و گـاهی بـا اسـتفاده از آن رسـاله هـا تـصحيح                         
اساس شهادت خود پولس، می توانيم مطمئن شویم که او در خانواده ای یهودی بر. گردند

بعـد از آن    . از قبيلۀ بنيامين به دنيا آمد و مطـابق سـنت یهـودی، در روز هـشتم ختنـه شـد                    
ایـن تربيـت شـامل      . براساس آداب سخت یهودی، تربيت شد و به گروه فریـسيان پيوسـت            

مقدس عبری نيـز مـی شـوند کـه مـستلزم            تربيت رسمی بر طبق تفسير شریعت و کتاب         
بنـابراین، مـا بایـد پـولس جـوان را           . بوده اسـت  ) و نيز احتمالاً آرامی   (آشنایی با زبان عبری     

متفکری فریسی، جدی، عميق و بسيار مقيد به رعایت شریعت بدانيم  تحت تاثير دیـدگاه                
نت هـای  مکاشفه ای یهود آن زمان قرار داشت و سخت پـای بنـد بـه شـریعت و حفـظ س ـ                  

او احتمالاً هم زمان با عيسی به دنيا آمد، اما در محيطـی یونـانی مـآب پـرورش                   . پدران بود 
رسـاله  . یافت که زبان یونانی زبان روزمره بود و از این رو، زبان مادری او محسوب می شد                

های او نـشان دهنـدۀ نـوعی تبحـر در فرهنـگ یونـانی و آشـنایی او بـا دیـدگاههای عامـه                         
خطابه است که شاهدی بر تربيت یونانی اوست؛ اما این فریسی متعـصب             فلسفی و فن    

احتمالاً خـارج   (نسبت به خدا و شریعت یهود خود را درگير با مسيحيان یهودی یونانی مآب               
او بـا توجـه بـه تعـصبی کـه          . یافت که خود را از قيد شریعت رها می دانـستند          ) از اورشليم 

بـا آنهـا   » بـی نهایـت  «بيـر رسـاله بـه غلاطيـان      داشت تصميم گرفت به طور جدی و، بـه تع         



رســوایی پــيش آمــده بــرای یهودیــان بــه ســبب اصــرار مــسيحيان بــر ادعــای   . مبــارزه کنــد
مسيحایی که تحت یوغ شریعت به صليب کشيده شده است؛ ظاهراً به تعصب بی حـد و                 

ت امـا او اکنـون بـه نقطـۀ عطـف شـگف            . حصر او برای اذیت و آزار بيشتر آنان شدت بخشيد         
  .انگيزی رسيده بود

  تغيير در زندگی در پایان یک عصر. ٢
پولس به سبب تحول بزرگی که در زندگی اش رخ داد و از شکنجه گر مسيحيان بـه تبليـغ                    

مسيح تبدیل شد، تقریباً شخصيتی آرمانی است؛ گرچه امروزه، هم به لحاظ            ) دین(کنندۀ  
در هر حال، خود پولس . شوار استتاریخی و هم به لحاظ روان شناختی، توضيح این امر د       

 مایلی دمـشق  ٣۵این نقطۀ عطف اساسی را ـ که از قرار معلوم به طور تقریبی، در حدود  
رخ داد ـ خودآگاهی جدید یا تلاش شجاعانه ای برای تعليم بشری نمـی دانـد، بلکـه آن را     

ــد، هــم چــون    ــده مــی دان ــه ای از مــسيح زن مــسيح مــصلوب و ) رؤیــت(» مکاشــفۀ«تجرب
خود پولس این تجربـۀ مکاشـفه ای را ـ    . خاسته، که دربارۀ آن توضيح بيشتری نمی دهدبر

که اعمال رسولان آن را به داستان افسانه ای ظهور عيـسی تبـدیل کـرد ـ بـيش از آن کـه       
تغيير کيش فردی بداند، دعوتی برای رسول و سرپرست بودن می دانـد تـا بـرای امـت هـا                     

ما دربارۀ هستۀ اصلی داستان دعـوت هـای پيـامبران عبرانـی             اگر  . تبليغ کند ) غيریهودیان(
مثل اشعيا، ارميا و حزقيال تردید نداشـته باشـيم، در مـورد هـستۀ اصـلی داسـتان دعـوت                     

  .پولس فریسی نيز به طور پيشينی، تردید نخواهيم کرد
به هر حال، شکنجه گر پيشين مسيحيان، اینک نگرش دیگری نسبت بـه شـریعت از خـود                  

 دهد و بنابراین باید تبعيض، آزار، زندان و مجازات جـسمانی نهادهـای یهـودی و                 نشان می 
رسالۀ اعمال رسـولان آکنـده از ایـن امـور           . احتمالاً آشوبگران مسيحی یهودی را تحمل کند      

است، و پولس نيز به ویژه وقتی که از خود دفاع می کنـد، اعتبـار ایـن گـزارش هـا را تایيـد                     
سه بـار شکـسته کـشتی       . وب زدند؛ یک دفعه سنگسار شدم     سه مرتبه مرا چ   «: می کند 

شدم و یک شبانه روز در دریا به سر بردم؛ در سفرها، بارها در خطر غرق شدن در نهرها،                   
خطر دزدان، خطر از قوم خود، خطر از امت ها، خطر در شهر، خطر در بيابان، خطر در دریا و 

 کـه، ایـن فـشار درد و رنـج مـداوم، از              شـگفت آورتـر ایـن     . بودم» خطر در ميان برادران کذبه    
  .اعتماد، اميد و نشاط این رسول نکاست

دگرگونی درونی پولس از شکنجه کردن مسيحيان تا تبليغ کردن مسيح، در نهایت، سـری               
بــا ایــن حــال، پيامــدهای آن، یعنــی دگرگــونی دوران ســاز در  . دســت نيــافتنی بــاقی مانــد

صـرف نظـر از هـر       . بـه طـور عـام، روشـن اسـت         مسيحيت اوليه و در واقع، در جهـان قـدیم           
. مناقشه ای دربارۀ پولس، اهميت این رسول و الهياتش برای تاریخ جهان انکارناپذیر است             

اما اگر هم چون نيچـه، پـولس را بنيـان گـذار واقعـی مـسيحيت بـدانيم، در اشـتباه محـض                        
بـه  . اشـت خواهيم بود؛ زیرا ایمان مسيح مدتی پيش از دگرگونی شخصی پـولس وجـود د              

مــی ) مــسيح(عبــارت دیگــر، پيــروان یهــودی عيــسی، عيــسای مــصلوب را همــان مــسيحا 
بنـابراین، مـسبب تغييـر اساسـی از ایمـان مـورد       . دانستند که اکنون به آسمان رفته است 

ایـن تغييـر اسـت،      » مـسبب «نظر عيسی به ایمان جامعه به مسيح، پولس نيست؛ آنچـه            
ی بازگـشته بـود؛ زان پـس بـرآن اسـاس، بـرای              تجربه رستاخيز مسيح است کـه بـه زنـدگ         

  .برخی از یهودیان امکان نداشت که جدا از عيسی مسيحا به خدای اسرائيل ایمان بياورند
پس پولس مسبب چه چيز است؟ او مسبب این واقعيت است که یهودیت یونانی مآب، به 

 در ميـان    رغم عقيدۀ عالم گيـر یکتاپرسـتی اش، قبـل از پـولس در پـی رسـالت ویـژۀ خـود                     
پـولس  . غيریهودیان نبود؛ اما مسيحيت این رسالت را دنبال کرد و دین جهانی بشریت شد             

موفق به انجام کاری شد که پيامبران و ربی ها نتوانسته بودند انجام دهنـد، یعنـی تـرویج                   
پولس، که معروف تـرین و تاثيرگـذارترین        . اعتقاد به خدای یکتای اسرائيل در سراسر جهان       

يحيت اوليـه بـود، حـق دارد کـه در دفـاع از خـود بگویـد کـه او بـيش از سـایر                        شخصيت مس 
او از مهــم تــرین مراکــز بازرگــانی، صــنعت و حکومــت، همچــون  . رســولان کــار کــرده اســت



انطاکيه، افسس، تسالونيکا و قرنتس، همراه با گروه کاملی از همکاران و با مکاتبـات پـی                  
صغير، مقدونيه و یونان و نيز ایليریا کار تبليغی در پی، در طی چند سال در سوریه، آسيای 

  .سازمان یافته ای به انجام رساند
اهميت پولس رسول برای تاریخ جهان از این روست؛ کسی که در وهلۀ نخست، در همـه                 
جا یهودیان را موعظه می کرد، اما غالباً از طرف آنان طرد می شد، راه دسترسی بـه بـاور                    

ی غير یهودیان هموار ساخت و بدین ترتيب، نخستين تغيير پـارادیم            یهودی دربارۀ خدا را برا    
تا چه . در مسيحيت ـ یعنی از مسيحيت یهودی به مسيحيت امت یونانی مآب ـ را آغاز کرد

 او را بـه خـاطر نظـرش تحـت           ۴٨اندازه؟ تا اندازه ای که شورای رسولان اورشليم در سـال            
يۀ مسيحی اورشليم، این بود که غيریهودیـان نيـز   نظر او، برخلاف مجامع اول. فشار قرار داد 

می توانند به خدای اسرائيل دست پيدا کنند، بدون ایـن کـه مجبـور باشـند نخـست ختنـه                     
انجـام امـور    «شوند و قوانين طهـارت یهـود، مقـررات مربـوط بـه غـذا و روز سـبت را، یعنـی                       

 تــاریخی جامعــۀ پــولس تقــدم. ای کــه خــود را بــا آن بيگانــه مــی یافتنــد، بپذیرنــد»شــرعی
اورشليم را تصدیق می کند و زمانی که جامعۀ اورشليم رسالت او را در ميـان غيریهودیـان                  
جدا از شریعت، تایيد کرد، با جمـع آوری کمـک مـالی قابـل تـوجهی از ميـان جوامـع جدیـد                        

  .مسيحی غيریهود، عملاً از جامعۀ اورشليم حمایت می کند
ی می تواند مسيحی شود، بـدون ایـن کـه مجبـور            در عمل، این بدان معناست که غيریهود      

نـه فقـط    (پيامدهای این رأی اساسی برای تمـام جهـان غـرب            . باشد نخست یهودی شود   
  :غيرقابل محاسبه است) جهان مسيحيت

کـه  (ـ در مقایسه با رسالت یهودی ـ یونانی مآب، رسـالت مـسيحی در ميـان غيریهودیـان      
تنها به واسطۀ پولس به موفقيت چشمگيری ) تندپيش از پولس و هم زمان با او وجود داش

  .دست یافت
ـ مسيحيت تنها به وسيلۀ پولس به زبان جدید، با ویژگی هایی چـون طـراوت اصـيل، تـاثير                    

  .مستقيم و حساسيت پر شور، دست یافت
ـ جامعـۀ یهودیـان فلـسطينی و یونـانی مـآب تنهـا بـه وسـيلۀ پـولس بـه جامعـۀ یهودیـان و                       

  .شدغيریهودیان تبدیل 
تبدیل شـد؛ دینـی     » دینی جهانی «کوچک یهود سرانجام به     » قوم«ـ تنها به وسيلۀ پولس      

  .که از رهگذر آن شرق و غرب، حتی بيش از زمان اسکندر کبير، به هم مرتبط شدند
ـ بنابراین، بدون پـولس کليـسای کاتوليـک وجـود نمـی داشـت، بـدون پـولس الهيـات آبـای                      

 بدون پولس کليسای مسيحی یونانی مآب وجـود نمـی           یونانی و لاتين وجود نمی داشت،     
در واقـع،   . داشت و سرانجام بدون پولس تغييری به دست قسطنطين صـورت نمـی گرفـت              

تغييرات پارادیمی بعدی الهيات مسيحی که با نام آگوستين، لوتر و بارت همراه بـود، بـدون        
  .پولس قابل تصور نبود

م از پاسـخ بـه پرسـشی کـه در آغـاز مطـرح شـد                 با این حال، اکنون بيش از این نمی تواني        
آیا پولس واقعاً عيسی را درست شناخت، یا چيزی را به عيـسی نـسبت داد                : طفره برویم 

  که او خود به دنبالش نبود؟
  ـ بی اعتنا به عيسی؟٣

آیا عجيـب نيـست کـه پـولس، کـه عيـسی را شخـصاً         . این پرسش چندان بی وجه نيست     
 هایش بـه شـخص عيـسی و موعظـۀ تـاریخی او اشـاره             نمی شناخت، به ندرت در رساله     

می کند؟ آیا این امر عجيب به نظر نمی رسد که هيچ یک از تمثيل های عيسی یا موعظۀ 
بر روی کوه یا معجزات عيسی و اصلاً محتوای پيام عيسی ، در رساله هـای پـولس یافـت                    

 نتـایج نادرسـت     نمی شود؟ پاسخ من این است که این عجيب است ، امـا نبایـد مـا را بـه                   
که به زبان ماهی  » روستایی« البته تا حدّ زیادی می توانيم بين  عياسی ناصری           . برساند

گيران، چوپانان و کشاورزان سخن مـی گویـد، و پـولس شهرنـشين و یهـودی گـردان ، کـه                      
تصورات ذهنی اش را از زندگی شهری، ورزش های دو ميدانی و کشتی، خدمت نظامی،               



مـا  . اما ایـن امـور نقـش چنـدانی نداشـتند       . ی می گيرد، تفاوت قائل شویم       تئاتر و دریانورد  
حتی نمی دانيم که آیا پولس بلند قد بوده یا کوتاه قـد، خـوش قيافـه بـوده یـا زشـت؛ هـم                  
چنين نمی دانيم که خار در چشم او به چه معناست و تجربۀ عرفانی او چـه بـوده اسـت؟                     

  : دو دیدگاه مهم تأمل کنيمما در اینجا، به خصوص باید دربارۀ این 
محور الهياتِ پولسی، آدميان به طور کلی، یا کليسا و یا حتی تاریخ نجات نيست، بلکه                . ١

بازگـشت بـه    « اگر ما در نامه های پـولس        . خود عيسی مسيح مصلوب و برخاسته است        
را نمی بينيم، یا باید آنچه را که خـود عيـسی بـه طـور جـدّی طلـب                    » عيسی، مسيح خدا  

 کرد، از سر می گذارند و تحمل می نمود نادیده بگيریم، و یا ناگزیریم به تأثير اساسی می
آن عيسی مسيح مصلوبی کـه خـدا او را          . تفسير یهودی یونانی مآب بر پولس اذعان کنيم       

بنابراین، نفـع   . برای زندگی برخيزاند، محور دیدگاه پولس دربارۀ خدا و انسان قرار می گيرد            
 مسيح محوری  بنا گذاشته می شود و در خدا محوری به نقطـۀ اوج مـی                  انسان ها نظریه  

قاعـدۀ  » از طریق عيسی مسيح به سوی خدا        « یا  » خدا از طریق عيسی مسيح    « رسد  
  .اساسی الهيات پولسی است

علاقۀ پولس به عيسای تاریخی بيش ازعلاقـۀ الهيـدانانِ دنبالـه رو کـارل بـارت و رودلـف                    . ٢
عيسی پس  « مسلماً پولس نمی خواست چيزی دربارۀ       . ریخی بود   بولتمان به عيسای تا   

اما این بدان معنا نيست که او خواسته است عيـسای تـاریخی یـا        . بداند» از جسم شدن    
حتی عيسای مصلوب را در مقابل عيسای برخاسته و عروج کرده قـرار دهـد؛ آن گونـه کـه                    

زیرا وقتی پولس می گوید کـه نمـی         . نمایندگان الهيات جدی در قرن بيستم انجام داده اند        
بداند، اشاره به عيسی مسيحی می » مسيح پس از جسم شدن « خواهد چيزی دربارۀ 
به شکل بشر طبيعی و بـه گونـه ای          ) که او آزار دهندۀ مسيحيان بود     ( کند که در آن زمان      

ميده غير مؤمنانه، یعنی به نحو جسمانی، شناخته شده بود ـ یا بهتر بگویيم، نادرست فه 
در ) پـس از تغييـرکيش    ( شده بود این عيسی مسيح برخلاف عيسی مسيحی بـود کـه او            

بنـابراین، پـولس نمـی      . مـی شـناخت     » روحانی« حالتی معنوی و مؤمنانه، یعنی به نحو        
خواهد عيسای تاریخی را کم ارزش جلوه دهد؛ بله، او دغدغۀ ارتباط کـاملاً تغييـر یافتـه بـا                    

  .  مسيح در روح ، را دارداو، یعنی ارتباط با عيسی
او . پولس حکيمی روشـن ضـمير ماننـد کنفوسـيوس، یـا عـارفی درون نگـر مثـل بـودا نبـود                      

او در حد خود، متفکری بزرگ و . شخصيتی کاملاً پيامبرانه و برخوردار از معنوینی عميق بود
نظام منـد و    الهيدان کاملاً منسجمی بود، اما همانند پيامبران اسرائيل دارای نظام الهياتی            

او . موزونی نبود که برای ما نظام دینی دقيق و فاقد هرگونه تناقضی بر جا گذاشـته باشـد                 
هم چون دانشمندی نشسته در برج عاج، به بسط الهيات پيچيده و صـرفاً انتزاعـی دربـارۀ                  
شریعت و انجيل، ایمان واعمـال نپراخـت؛ همـان کـاری کـه بعـدها الهيـدانان لـوتری انجـام                      

کـشيش سـخت    «  در ضمن فعاليت پر جنب و جوش خـود بـه عنـوان یـک مبلّـغ و                    او. دادند
به پيامدهای تغيير کيش خود از فرقۀ فریسی به ایمان به مسيح و تمام لوازم ایـن         » کوش  

  . ایمان برای جوامع مسيحی  یهودی و به ویژه جوامع مسيحی غير یهودی می اندیشيد
ليه تقریباً به نـدرت بـه سـنت انجيلـی عيـسی             با وجود این، این متفکر پيشرو مسيحيت او       

دست کم بيست عبارت . مراجعه می کرد، اما بدون شک، نسبت به آن نظر مثبتی داشت
مهم از آثار معتبر پولس می توان نقل کرد که در آن، پولس به وضوح، کار خود را بـر مبنـای                      

برخی .  او وجود دارد   سنت انجيلی عيسی قرار داده است؛ این عبارات اغلب درآثار پراکندۀ          
مـشتمل بـر قطعـه هـایی از         ) هم چون نامه به فيليپيان و نامه دوم به قرنتيـان          ( از این آثار    

ما می توانيم از این     . نامه هایی است که مکاتبه شده ، ولی به طور کامل حفظ نشده اند             
نسته اسـت  امر نتيجه بگيریم که علاوه بر آنچه به نحو کاملاً اتفاقی حفظ شده ، پولس توا      

خيلی بيش از آنجه دربـارۀ پيـام، سـيره و فرجـام عيـسای زمينـی و تـاریخی در اورشـليم،                  
آیا ما می توانيم . دمشق، انطاکيه،یا هر جای دیگر شنيده بود، به کليساهایش منتقل کند

فرض کنيم سخنی را که پولس در قرنتس، جایی که مدت هجده ماه در آن جا سپری کرد، 



» موعظـۀ انجيـل   «  ها و تعالی مشتکرار می کرد و نوسان داشت، صرفاً            همواره در موعظه  
انتزاعی عيسای به صليب کشيده شده و برخاسته بود؟  او هيچ چيز از خـود عيـسی بـه                    
شنودندگانش نگفته بود؟  آیا او آنچه را که در ملاقات با پطرس و شـاهدان عينـی دیگـر در                     

رای  رسولان و جاهای دیگر شنيده بود، منتقل اورشليم و بارها پس از آن پس از آن در شو
امـا در آن صـورت ارتبـاط ميـان          . نکرده بود؟ در این باره بایـد بـه طـور غيـر تـاریخی اندیـشيد                

  عيسی و پولس کجاست؟ 
  ارتباط ميان پولس و عيسی . ۴

پيش از این ، به تفصيل  روشن شد که مسيحيت اوليه به واسطۀپولس و فعاليت پرجنب و 
اما این تحول نه در مخالفت بـا        . يغی اش به طور سرنوشت سازی تحول پيدا کرد        جوش تبل 

زیرا اگر دقيق تر نگاه کنيم، تصدیق خواهيم کرد کـه           . عيسی، بلکه در ارتباط با عيسی بود      
« کـاملاً تأیيـد شـده و        » پيـام آور  « پولس، که همواره با تواضـع و افتخـار، خـود را تنهـا یـک                 

« غير یهودیان می ناميـد، بـيش از آنکـه بـه طـور مـوردی بـه                   برای  » رسول عيسی مسيح  
موعظـۀ  » گـوهر « در و اقـع،  . اشاره کند، موعظۀ عيسی را حفظ می کرد     » سخنان خداوند 

مـا بـر روی     . عيسی بسيار به آسانی، از طریق تغيير پارادایم به موعظۀ  پولس تبدیل شـد              
  . هفت واژۀ کليدی ذیل تأمل می کنيم

س نيـز عميقـاً  در انتظـار ملکـوت قریـب الوقـوع خـدا، کـه بـسياری از                       پـول  ملکوت خـدا  . ١
اگر عيسی در این جا چـشم بـه آینـده دوختـه             . یهودیان در انتظارش بودند، به سر می برد       

بود، پولس در زمان  حال، دربارۀ ملکوت خدا چشم به گذشـته داشـت کـه پـيش از ایـن از                       
م اکنـون، نـام عيـسی مـسيح مظهـر      طریق مرگ و رستاخيز عيسی ظهور کـرده بـود از ه ـ    

  . ملکوت خداست
البته نه آن گونه که    (  او نيز از گناهکار بودن بشر در واقع امر سخن آغاز  می کند،                گناه. ٢

؛ بـه ویـژه در مـورد    )آگوستين معتقد بود که گناه نخستين بـه نـوع بـشر منتقـل مـی شـود       
یعت هـستند، امـا بـا ایـن همـه           گناهکار بودن افراد درست کار و متدینی که وفادار بـه شـر            

البته او با استفاده از مطالب کتاب مقدس، ربيانی، و یونانی مـآب و مخـصوصاً بـا                  . مرده اند 
مقایسه کردن آدم و مسيح به عنوان دو نمونۀ قدیم و جدید، به لحاظ الهياتی این دیدگاه را 

  . پروراند
انـد، و از ایـن رو بـه  ایمـان       پولس هم چنين انسان ها را دچـار بحـران مـی د             . نوگروی. ٣

به هر حال، از نظـر او پيـام ملکـوت خـدا در کلمـۀ                . دعوت می کند و توبه را الزامی می کند        
این امر از نظر دانشمندان یهودی یا یونانی مآب که در پيـشگاه  . صليب مسيح نهفته است   

یـک سـو ،     از  . ، به نحو رسوا کننده  ای موجب بحران مـی شـود              »به خود می بالند   « خدا  
مثـال  . ( پولس تقيّد متشرعانۀ مسيحيان یهودی به شریعت را مورد نقّادی قـرار مـی دهـد               

، و از سوی دیگر، تفکر  نخوت آميز مسيحيان غير یهودی را مورد انتقاد ) رساله به غلاطيان
  )مثل رسالۀ اول قرنتيان( قرار می دهد

امـا او ایـن ادعـا را بـا     . اسـت  پولس هم چنين، با توجه به فعاليت خود مدعی خد       وحی. ۴
توجه به مرگ و رستاخيز عيسی مطرح  می کند، درحالی که از نظر او فعاليت خدا، خدای 

مسيح شناسی  . زنده نه خدای مرده ، از طریق یک راه قطعی، آشکارا ناتمام مانده است             
به حسب واقعِ خاص خود عيسی، بعد از مرگ و رستاخيزش به مسيح شناسـی واضـح و                 

  .  جامعۀ پيش از پولس تبدیل شدروشن
او ورای  . پولس هم چنين موجـب نـاراحتی بـسياری از معاصـرانش شـد              . همه گرایی . ۵

محدودیت های شـریعت، بـه شـيوۀ کـاملاً عملـی بـه فقيـران، بيچارگـان، سـتم دیـدگان ،                       
بيگانگان، بی دنيان و قانون شکنان روی آورد و در سـخن و عمـل، از همـه گرایـی حمایـت                      

اما اکنون به نظر پولس ، همه گرایی عيسی در قبال اسرائيل و همه گرایی واقعی او                 .کرد
در قبال جهان غيـر یهـودی ـ در پرتـو عيـسای مـصلوب  و برخاسـته ـ بـه همـه گرایـی بـی             



واسطه در قبال جهان اسرائيل و غير یهودیان تبدیل شده است کـه عمـلاً مـستلزم اعـلان                   
  .  استاخبار خوش در ميان غير یهودیان

هم چنين، به نظر پـولس  بخـشش گناهـان از روی فـيض محض،تبرئـه،  مبـرا           . آمرزش. ۶
تمثيل عيـسی در مـورد   ( ساختن و آمرزش گناهکاران مبتنی بر رعایت امور شرعی نيست   

بـه خـدای بخـشنده و       ) ایمـان ( ، بلکه مبتنی بر اعتماد بی چـون و چـرا            )فریسيان در معبد  
پيام او مبنی بر آمرزش گناهکار بی آنکـه اعمـال شـرعی را    اما پيش فرضی    . مهربان است 

، مرگ عيسی بر روی  صليب است؛ در شرایطی کـه             ) بدون ختنه و شعایر دیگر    ( بجا آورد   
مسيحا به نام شریعت و به دست نگهبانان معبـد و شـریعت ، همچـون مـتهم جنایـت کـار                      

ات بخـش بـالا بـرده مـی         اعدام شد، اما پس از آن به عنوان کسی که از طـرف خـدای حي ـ               
و این چنين است که جنبۀ منفی شریعت از . شود، در برابر شریعت، محق ظاهر می شود

  . نظر پولس آشکار می شود
پولس هم چنين محبت خدا و همسایه را چونان تحقق واقعـی شـریعت اعـلام                محبت    . ٧

و مردان هم نوع،    کرد و در اطاعت بی چون و چرای خدا و فارغ از خود بدون نسبت به زنان                  
امـا پـولس دقيقـاً در مـرگ     . حتی دشمنان، به اساسـی تـرین وجـه بـه آن عمـل مـی کـرد             

این امر اکنـون مـی توانـد        . عيسی به عميق ترین تجلّی محبت خدا وخود عيسی پی برد            
بدین ترتيـب معلـوم مـی شـود        . مبنا و نمونه ای برای محبت بشر به خدا و همسایه باشد           

  . د دارندکه هر دو آرمان واح
  آرمان واحد . ۵

به یقين درپولس، فصاحت پر شور و نيرومندی مشاهده می کنيم که حتی تعریض و کنایه                
امـا  . را در بر می گيرد؛ او اظهار نظرهای بحث انگيز و نزاع های شدیدی با مخالفانش دارد                

این شخص که به علت خاصی خشمگين می نماید، هرگز خشم و کينـۀ شخـصی نـدارد؛                  
 او انسانی است اهل خدمت وبا محبت که حتی در کوران رنج نيز شادمانی می کند                 بلکه

او نه می خواست دین جدیدی بنا کنـد و نـه   . است» خبرهای خوش ) واقعی( پيام آور   « و  
  . در واقع، چيزی را جعل کرد

او بـه عنـوان یـک       . جدیدی به وجود نياورد   » گوهر ایمان   « پولس به هيچ وجه نظام جدید و        
یهودی ـ گرچه درپارادایمی کاملاً جدید ـ شالوده ای را بنا نهاد که به گفتۀ خودش، یکبـار و    

مسيح منشأ و معيـار  . برای هميشه، ساخته و پرداخته شده بود؛ یعنی بر عيسی مسيح    
پيام و نقّادی موعظۀ پولس اسـت و ایـن چيـزی اسـت کـه پـولس را از بيـشتر معاصـرانش                        

، پولس با توجه به وضعيت اساساً متفاوتِ پس از  مرگ ورستاخيز             بنابراین. متمایز می کند  
منظـور از آرمـان   . عيسی، از آرمان دیگری حمایت نکرد، بلکه از آرمـان واحـد طرفـداری کـرد         

واحد ـ که عنوان بحث ماست ـ آرمان عيسی است که چيزی جز آرمان خدا نيـست؛ و امـا     
 مهر تأیيد زده شده اسـت، پـولس آن را در            آرمان بشری، که اکنون با مرگ و رستاخز بر آن         

  . خلاصه کرده است» امور مربوط به عيسی مسيح« تدوین 
بنابراین، موعظۀ پولس درنهایت مربوط به برداشت افراطی از خدا در پرتـو عيـسی مـسيح                 

از این به بعد، یهودیان و مسيحيان هر یک با روش های متفـاوت و جداگانـه ای ایـن                    . است
دند و ارنست کاسمن، محقق برجـستۀ عهـد جدیـد، آن را در پاسـخ بـه پينچـاز              باره نزاع کر  

در واقع ، اگر تاریخ اسرائيل را از گشت و گذار در سرتاسـر              . لاپيد محقق یهودی توضيح داد    
تـاریخ پيـامبران و منطقــه قُمـران تـا زمــان حاضـر در نظربگيـریم، در خــواهيم یافـت کـه قــوم         

ب از پرستش باطل رو به رو بوده اند در واقع، نوشته هـای              اسرائيل همواره با ضرورت اجتنا    
خدا نه تنها در ميان کـافران، بلکـه حتـی           : کتاب مقدسِ عبری سرشار از این مطلب است         

ایـن قـوم همـواره      . برای خود قوم خدا نيز آن گونه که در خور اوست، شناخته شده نيست             
اشـته وهمـواره در مـورد       کشش ها و اختلاف های شگرف و مصيب باری را پـشت سـر گذ              

خدای حقيقی و پرستش درست وکامل، با مرتدان و سرکشان در نزاع بوده اند همين امـر                 
خدایی کـه در آسـمان مخفـی اسـت، کجـا،      « : تعلّق خاطر عميق و نهایی عيسی نيز بود      



چه وقت و چگونه به درستی شناخته می شود  و آن گونه که سزاوار است در روی زمـين             
د؟ پولس یهودی نيز این پرسش را مطرح می کند وبا جهت دهی مسيح              پرستش می شو  

امـروزه مـا بـه ربّـی ناصـره از هـر دو              ... شناسانه به اعتقاد به خدا، به آن پاسخ مـی دهـد           
بـه نظـر   . جنبه، خواه به عنوان معلّم و پيامبر، خواه بـه عنـوان بـرادر ، احتـرام مـی گـذاریم           

ۀ الهی و تنها سيمای خدایی است که در جـست و            پولس ، مسيح مصلوب تنها تصویر اراد      
جوی بی دینان است؛ کسی که متدینان و اخلاقيون، یعنی کـسانی کـه بـه شـریعت وفـا                    
دارند و همواره پـای بنـد قواعدنـد وجهـان هبـوط یافتـه و تبـاه شـده را همچـون مخلـوق او                          

الهيـات او را    گرامی می دارنـد، رسـوا مـی کنـد از ایـن نکتـه مـی تـوان، و بلکـه بایـد، کـل                           
  » .فهميد

پولس همان روشی را که نخست در اعلان ، رفتار و سرنوشت عيسی ترسيم شده بـود،                 
او بـا   . نه بيشتر و نه کمتر، همواره به منصۀ ظهور رساند و به زبـان یونـانی مـآب بيـان کـرد                     

ش چنين کاری تلاش کرد تا پيام مسيحی را در غير اسرائيل و برای کلِ جهانِ مسکونِ زمان
او که به عنوان شاگرد استادش ، پس از وفـاداری کامـل در تمـام زنـدگی          . قابل درک سازد  

به طرز فجيعـی بـه شـهادت        ) م۶٠احتمالاً حدود   ( اش ، در رم تحت سلطۀ امپراتوری نرون         
رسيد، از راه معدود نامه ها وقسمت هایی از نامه هایش که محفوظ مانده است، در طول 

 به نحوی تنها به عيسی، انگيزۀ تـازه ای بخـشيده اسـت؛ یعنـی                قرن ها به مسيحيت ، و     
انگيزۀ کشف مجد و پيروی از مسيح حقيقی در مسيحيت ، که به هيچ وجه امـر آشـکاری                   
نيست؛ زیرا از زمان او روشن شد که از نظر ادیـان قـدیم جهـان و مکتـب هـای انـسانگرای         

او دقيقـاً بـه     . هودیت است مسيحيت و ی  » ماهيت  « جدید، خود عيسی مسيح تفاوت ميان     
عنوان خدای به صليب کشيده شده ، ازبسياری از خدایان برخاسته، متعالی زنده و بنيـان                

  . گذاران الوهی دین، قيصرها، فرشتگان، اربابان و قهرمانان تاریخ جهان متمایز است
همۀ اینها معلوم مـی سـازد کـه چـرا مـسيحيت دیگـر پـارادیم  متفـاوتی در درون یهودیـت                        

گرچـه نمـی توانـد از ریـشه هـای یهـودی           ( نيست، بلکه نهایتاً  و واقعاً دین متفاوتی است        
؛ چرا که از سوی اکثریت قوم اسرائيل، عيسی هم چون مسيحای اسرائيل             )دست بکشد 

پذیرفته نشده است مسيحيت توانست دین جهانی شود، هر چند که دیـن جهـانی بـدون                 
این مطلب را می توان ثابـت کـرد؛ بـه ویـژه آن کـه                . ریشه های یهودی اش قابل تصور نبود      

نزاع بزرگی که مسيحيت اوليه را به ستوه آورده بود و پولس در شورای رسـولان و پـس از                    
  . آن در مناقشه با پطرس نتيجه اش رابرنده شده بود، بر سر شریعت یهود بود

  پولس در مقابل شریعت یهود؟ . ۶
ا باشـد، مـی دانـد کـه معـضل پولـسی دربـارۀ               هر کسی که بـا یهودیـت راسـت بـاور آشـن            

شریعت، منحصر به معضل یهودی آن زمان نبوده ، بلکه معـضل یهـودی امـروزه نيـز هـست         
همچنان که متأله یهودی، شالوم بن حورین خاطر نشان می کند، کسانی که کوشيده اند 

را حفـظ و بـه      زندگی خود را وقف شریعت اسرائيل کنند و آداب و احکام سنّت ربيّـانی               « تا  
من تلاش  « : او می افزاید  . ، امروزه ميتوانند پولس را به درستی بشناسند       »آن عمل کنند    

کرده ام تا وقت خود را صرف تفسير راست باورانه از شریعت کنم، بـدون اینکـه نـسبت بـه                     
. آرامشی که پولس آن را آمرزش در پيشگاه خدا می نامد، احساس رضایت داشته باشم                

« : در اینجا اشاره مـی کنـد، تجربـه هـای افراطـی و تفریطـی از شـریعت اسـت                    آنچه او   » 
امروزه در اورشليم با این نوع شاگرد مدارس یشيوایی افراطـی مربـوط بـه جوامـع پراکنـده                   

برخورد می کنيم ؛ البته چنين فردی دیگر از طرسوس نيامـده ، بلکـه از نيویـورک                  ) تبعيدی(
 عليه کسانی که با خيال آسوده در روز سـبت راننـدگی             او در تظاهرات  . یا لندن آمده است   

ميکنند،اغلب همراه با افراد متعصب بـه شـریعت، کـه محـصّلان تلمـودی خـارجی انـد، بـه                     
شاید آنان در نيویورک یا لندن نمی خواهند به . ماشين ها و رانندگان سنگ پرتاب می کنند

د در اورشـليم خـود را       هتک حرمت رسمی روز سبت واکنش نشان دهند، بلکـه مـی خوان ـ            
این مسئلۀ دقيقی اسـت کـه شـائول جـوان اهـل             . هم چون یهودیان دو آتشه نشان دهند      



طرسوس را چگونه باید تصورکنيم؛ کسی که تأکيد می کند که با رفتارش از بسياری افراد                
در یهودیت پيشی گرفته، ونيز نسبت به شریعت تعصب داشته و به سنگسار کردن بدعت             

به هر صورت ما بایـد روز       !) چقدر شبيه به موضوع امروزی است     (  بوده است    گذاران راضی 
به روز آنچه را که تجربۀ روش سرسخت شریعت، هلاخا، ميصوا است بفهمـيم، بـدون ایـن                

  و   averahکه قرب واقعی خدا را با آن تجربه کنيم و بدون این که از احساس سنگين خطـا،                   
  » واحکام بشری مردم را به سرکشی وا نمی دارد؟ آیا کثرت دستورها . گناه رها شویم 

آنچه بيش از هر چيز این سؤال را مورد توجه قرار می دهد، این است که آیا پولس به طور                    
قطع وبه حق، شریعت یهود را از بين نبرد و به پایان نياورد؟ چيزی کـه قـرن هـا در تفاسـير                       

نظـر تفاسـير آلمـانی،  بـه ویـژ           مسيحی جا افتاده بود به خصوص اگر کـسی پـولس را از م             
تفسير لوتر و تفسير نظام مند بولتمان در کتاب الهيـات عهـد جدیـد اومطالعـه کنـد، اعتقـاد         

  : راسخ می یابد که 
ـ به نظر پولس ، با مرگ ورستاخيز عيسی مسيح شریعت یهود به طور قطع به پایان مـی                   

  . رسد و در این زمان انجيل به جای شریعت رواج می یابد
و ایمان به عيسی مـسيح همـه چيـز          .   شریعت یهود از نگاه مسيحيان بی اهميت است        ـ

  . است؛ به جای شریعت، اکنون ایمان مهم تلقی می شود
ـ علاوه بر شریعت یهود، سرانجام خود یهود نيز از دورخارج می شود، به عبارت دیگر ، قوم                 

 . ن می گویدجدیدِ خدا، یعنی کليسا، اکنون در مقام قوم قدیم خدا سخ
  

« اما آیا ما می توانيم با تفاسيری این چنين  با تصویر کلی و کاملاً خـصمانۀ لـوتری دربـارۀ                      
قانع شویم ؟ ما ناگزیرم که دربارۀ نزاع بر سر اعتبار شریعت، به اجمـال     » شریعت و انجيل    

امروزه این مسئله بيش از هر مسئلۀ دیگـری مفـسران یهـودی و مـسيحی      .سخن بگویيم   
لس رابه دوگروه مخـالف یکـدیگر تقـسيم مـی کنـد ودر ميـان مفـسران مـسيحی نيـز دو                       پو

این مسئله بسيار پيچيده است؛ نـه از آن رو کـه پـولس فـردی             . دستگی به وجود می آورد    
بی ثبات و متناقض  باشد، بلکه از آن جهت که در مکاتبه اش ـ که به زبان یونـانی نوشـته    

به کار نمـی بـرد،   ) حتی به عنوان واژۀ قرضیِ عبری( را » تورات « شده است ـ واژۀ عبری 
رابـه کـار مـی بـرد ـ کـه از مـا ترجمـۀ یونـانی کتـاب           » شـریعت / نوموس« بلکه واژۀ یونانی 

دستور العمل  « ،  » تعليم« ( مقدس عبری، یعنی ترجمۀ هفتادیه، معمولاً برای واژۀ توارت          
 که ما اصـلاً نمـی دانـيم کـه آیـا پـولس در                امّا این اشکال وجود دارد    . به کار رفته است   ) » 

را به معنای عام به کار برده است یا معنای خـاص            » نوموس« عبارت خاصی از مکابته اش      
؛ به معنای عام به عنوان تورات که در واقع به معنای مجموعۀ پنج کتاب موسی اسـت، یـا                 

ی هـا کـه پـيش از      ـ یعنی شریعت دینی ربّ    ) » شریعت« ( به معنای خاص به عنوان هلاخا     
این بر مبنای تورات پایه گذاری شده  و اکنون به طور روز افزون، همۀ زنـدگی را در بـر مـی                       

 . گيرد، گرچه در آن زمان هنوز مدوّن نشده بود
  

آیا می توانيم بگویيم که از نظر پولس ، شریعت یهود اعتبار            : پرسش مورد بحث این است      
  :  شود یا منسوخ شده است؟ به بيانی دقيق تر دارد؟آیِا این شریعت هنوز اعمال می

ـ آیا به نظر پولس، یهودیانی که نسبت به شریعت تعصب دارنـد، واقعـاً شـریعت را تحریـف                    
  کرده اند؟ 

ـ آیا به راستی یهودیانی که از مسيح پيروی می کنند، دیگر شریعت یهود را رعایـت نمـی                   
رکنار مسيحيت غيـر یهـودی عقـلاً امکـان          کنند؟ بنابراین ، آیا دیگر فرض مسيحيت یهودی د        

  ندارد؟ 
ـ در این صورت، آیا یهودیت نه تنها از این جهـت نادرسـت اسـت کـه عيـسی را بـه عنـوان                         
مسيحا نپذیرفت، بلکه افزون بر آن، بدان دليل که به شریعت اعتقاد دارد ؟ این مسئله باید 

  . درپاسخ ما تفکيک شود



  . تورات همچنان معتبر است. ٧
ز هم از پولس و دیدگاه او نسبت به شریعت یهود،نه تنها در ميان متکلمان یهودی، که                 هنو

با این حال، اگر نوشته های . در ميان متکلمان مسيحی نيز، جانب داری فراوانی می شود
شـریعت و   « ( متعدد پولسی دربارۀ شریعت را در حد امکان، بدون تصورات سنّتی  ، خواه               

یهودی بخوانيم، بـی تردیـد پـولس ایـن را     ) »نَسخ شریعت « ( اه مسيحی و خو  ) » انجيل  
حاکی از تورات باشـد، ایـن شـریعت شـریعت           »شریعت  « مسلّم می داند که تا جایی که        

پلـوس قاطعانـه تأکيـد      . خدا یعنی ظهور ارادۀ خداسـت و شـریعت خـدا بـاقی خواهـد مانـد                
 شریعت باید مردم را     »شریعت مقدس است وحکم مقدس و عادل ونيکوست         « ميکند که   

» روحـانی   «؛ شـریعت    » مظهـر معرفـت و حقيقـت  اسـت         «شـریعت   .  برساند»حيات  «به  
« دراینجـا بـه نظـر پـولس،         . یکـی از امتيـازات اسـرائيل اسـت          » اعطـای شـریعت     « .است

به وضوح، بر تورات ـ به معنای پنج کتاب موسی ـ دلالت مـی کنـد ، کـه انـسان       » شریعت 
  . ون امرخدا اطاعت کنندها بایداز آن هم چ

معلوم می شود که به نظر پولس ، شریعت مقدس خدا ـ یعنی تورات ـ حتی پس از ظهور   
بـاقی مـی   » تـورات ایمـان   « مسيح ، به هيچ وجه منسوخ نشده اسـت، بلکـه بـه عنـوان              

اصـلاً  ( باطل نمی سـازد  « در واقع، پولس به صراحت می گوید که ایمان، شریعت را    . ماند
بنابراین، روشـن اسـت کـه       »  استوار می سازد    « و  » حفظ می کند    « ، بلکه آن را      )و ابداً 

مناقشۀ پولس در نقطۀ مقابل خود شریعت ـ یعنی تورات ـ موسی نيست، بلکـه درمقابـل     
بـدون  « شـعار او آمـرزش از راه ایمـان          . انجام تکاليف شرعی وعدالت از راه شریعت اسـت        

، ) ی دل بخواهی و اتفاقی و بدون نتایج علمـی اسـت           گرچه ایمان امر  ( نيست  » شریعت  
پـولس مخـالف ایمـان بـه همـراه شـریعت            . اسـت » بـدون رعایـت تکـاليف شـرعی         « بلکه  

حاصل مطالب این است . نيست، بلکه مخالف ایمان به همراه انجام تکاليف شرعی است 
ر خدا آمرزیده   که انسان ها به سبب کارهایی که این جا و اکنون انجام می دهند، در حضو               

نمی شوند؛ خودخدا انسان ها را می آمرزد، و تنها چيـزی کـه از آنهـا انتظـار دارد، ایمـان ـ       
زیرابه نظر هر دو گروه یهودیان و مسيحيان ، درسـت  . یعنی اعتماد بی قيد و شرط ـ است 

.  با رعایت تکاليف شرعی ، هيچ بشری در حضور خدا آمرزیده نخواهد شـد             « این است که    
سرنوشـت  « گر کسی شریعت را برای آمرزش خـود در حـضور خـدا خواسـت، ایـن امـر                    ا» 

شـریعت نوشـته شـده انـسان را مـی           « اسـت؛ زیـرا     » سرنوشـت محکوميـت     « و  » مرگ  
اما اگر تـورات همچنـان معتبـر اسـت، رهـایی از آن ـ کـه پـولس تـا ایـن حدبـه آن            » . ميراند

  مباهات می کند ـ به چه معناست؟ 
  ن شاگرد کليسای اوليهمعروف تری. ٨

آیا مسيح ما را برای آزادی رهانيد؟ ما اکنون می توانيم پاسخ دهيم که منظور پولس صرفاً                 
. آزادی از تورات و دستورات اخلاقی آن نيست، بلکه آزادی از انجام تکاليف شـرعی اسـت                  

 در عيـسی « آزادی ای که مسيحيان  بـه آن خوانـده شـده انـد، آزادی ای اسـت کـه آنـان                
دیگـر زیـر یـوغ    « در این حد کسانی کـه اکنـون بـه مـسيحی ایمـان دارنـد،                . دارند» مسيح  

  » . شریعت نيستند ، بلکه مشمول فيض هستند
در مورد تورات از این امر چه نتيجـه ای بـه دسـت مـی آیـد؟ پاسـخی کـه از مجمـوع آنچـه                           

سـخن مـی   » یعت شر« گفتيم بر می آید، صرفاً این است که وقتی پولس دربارۀ آزادی از     
گوید به هيچ وجه در اصل ، مخالف تورات نيست؛ در واقع براسـاس نمونـۀ ابـراهيم، تـورات                    
آمرزش از راه ایمان را آموزش ميدهد و به نظر پولس، دستورات اخلاقی آن حتی کـافران را                  

اما آنچه او در واقع انجام مـی دهـد، سـخن گفـتن در مقابـل هلاخاسـت ـ        . در بر می گيرد
ین که این اصطلاح متأخر را پيش از این به کار برده باشد ـ تا آن جا که هلاخا به طور بدون ا

فرا می خواند مـراد از      » تکاليف شرعی « کلی دستورات اخلاقی نمی دهد، بلکه به انجام         
تکاليف شرعی ـ همانطور که امروزه محققان یهودی بـه آن اذعـان دارنـد ـ اعمـال ظـاهری        

اسـت کـه    )  ختنه، دستوارت مربوط به طهارت و غـذا و روز سـبت           هم چون   ( شریعت یهود   



هنوز برای بسيار از یهودیان تکليف سنگينی است؛ چيزی کـه طبـق نظـر پـولس  بـر دوش                     
غير یهودیان گذاشـته نمـی شـود بنـابراین، آنچـه اهميـت اساسـی اش را از دسـت داده،                      

ات بـه معنـای خـاص اسـت         تورات به معنای عام تعليم یا راهنمایی خدا نيـست، بلکـه تـور             
پولس این هلاخای ظاهری را از دوش مسيحيان غيـر یهـودی بـر مـی دارد و آن را اساسـاً                      
امری مربوط به مسيحيان یهودی می داند؛ زیرا اکنون فهميده می شود که روح ، انسان را 

  . می ميراند» آن را « زنده می کند وشریعت مکتوب 
 بـرای مـسيحيان بـه چـه معناسـت؟ ایـن امـر بـرای         بنابراین، اکنـون ایـن مـسئله در عمـل،     

مسيحيان اصـالتاً   . مسيحيان یهودی یک معنا دارد و برای مسيحيان غيریهودی معنای دیگر          
آنچـه بـرای نجـات      : یهودی می توانند هلاخا را مراعات کنند، امّا مجبور به انجام آن نيستند            

نيـست، بلکـه ایمـان بـه        » رعی  تکاليف ش « تعيين کننده است، دیگر انجام دادن این گونه         
عيسی مسيح است؛ تکاليف شرعی ، دیگر نه بـه صـورت مکتـوب، بلکـه مطـابق بـا روح ،            

  . یعنی  زندگی در روح ، فهميده می شود
ـ مسيحيان اصالتاً غير یهودی می توانند فقط به دستورات اخلاقی تورات که بر عهدۀ آنـان                  

آیين و عبادی ای که در هلاخـا بـرای کـل            گذاشته شده است داشته باشند، نه دستورات        
گرچه پولس از نظر اصطلاح شناسـی بـين آن دو           ( زندگی یهودیان درنظر گرفته شده است     

بـه عبـارت دیگـر، آنـان        ). فرق نمی گذارد و این مسئله را به لحاظ نظری بـسط نمـی دهـد               
به طهـارت و  مجبور به پذیرش روش زندگی یهود از قبيل ختنه، اعياد، سبت ، احکام مربوط      

  . سبت نيستند
معروف ترین مناقشه در کليسای اوليه در انطاکيه، دومـين مرکـز بـزرگ رسـالت مـسيحی                  

هنـوز  ( خارج از اورشليم ، به خصوص دربارۀ این نکته اخير و به ویژه دربارۀ غذای پـاک بـود                    
ایـن مـسئله بـين      ) این مسئلۀ مهمی است که چه کسی با چه کسی غـذا مـی خـورد؟                 

 که مسئول تبليغ غير یهودیان بود و پطرس، که مسئول تبليغ یهودیـان بـود، باعـث                  پولس ، 
  . نزاع شد؛ تا اینکه در شورای رسولان اورشليم برطرف گردید

او نسخت همانند پولس، در انطاکيه با غير        . پطرس شخصاً برای تبليغ غير یهودیان آزاد بود       
دسـت از ایـن تـسامح    ) یـا بـه ميـل خـود      آ( یهودیان بر سر یک سفره غذا می خوردند؛ امـا           

کشيد یا ترسيد؟ پس از آن که پيروان یعقوب از اورشـليم آمدنـد، او رعایـت غـذای پـارک را                      
  .مقرر کرد و آنان قانون هم نشينی را حفظ کردند 

پولس از آزادی مسيحيان غير یهودی ، به ویژه در مـورد غـذا خـوردن بـا یکـدیگر، بـه شـدت         
 که او در رسـاله بـه غلاطيـان ارائـه مـی کنـد، احتمـالاً بـه طـور                      گزارشی. حمایت می کرد  

رودررو، بـا   « امـا یـک چيـز مـسلّم اسـت و آن ایـن کـه، پـولس                   . سهوی جانب دارانه است   
او بـا جداسـازی سـفرۀ غـذا     : به نظر وی ، ایـن امـر قابـل فهـم بـود     » . پطرس مخالفت کرد  

هودیان را در جامعۀ واحـد عيـسی        وانجمن عشای ربّانی، که درواقع سازش یهودیان وغير ی        
بـرای اواساسـی تـر از آن چـه چيـزی بـود؟            . مسيح از بين برده بود، به شـدّت مخـالف بـود           

و مـسيحيان یهـودی را از زنـدگی         . حتی اگر پولس یهودی بودن خود را اصلاً انکار نمی کرد          
شـيوۀ  براساس هلاخا منع نمی کرد وآن را برای محـيط یهـودی خـود تأیيـد مـی کـرد، ایـن              

زندگی یهودی نمی بایست به عامل تفرقـه افکنانـه ای در مقابـل مـسيحيان غيـر یهـودی                     
گرچه او به خاطر جامعۀ مرکب از یهودیان و غير یهودیان انتظار نداشت کـه  .تبدیل می شد   

از ) نه به طور کلی( مسيحيان یهودی تورات موسی را انکار کنند، اما در این مورد بخصوص 
شت که هلاخـا را ، کـه طبـق احکـام شـرعی اش هـم سـفره شـدن بـا غيـر                    آنان انتظار دا  

زیرا کسانی که به مسيح ایمان آورده بودنـد، آن را نـه   . یهودیان را منع می کرد ـ طرد کنند 
بـه همـين دليـل اسـت کـه          . مطابق شریعت مکتوب، بلکه مطـابق روح تفـسير مـی کردنـد            

ایمان بـه مـسيح بایـد بـرای         . ساخته است آزادی ای که مسيح آورده ، زنان ومردان را آزاد           
  . مسيحيان یهودی نيز امری اساسی باشد



با اینهمه، نمی توان نادیده گرفت که پولس در نقادی اش از شریعت ،نگرش عيسی را نيز   
باز می تاباند در موارد بسيار خاصّی ـ مثل سبت، قوانين مربوط به غذا وطهـارت ـ عيـسی     

سنّت « یا  » سنّت بشری «  مقابل به کار گرفتن هلاخا، دربارۀ        و در » حکم خدا « نيز دربارۀ   
ــشایخ ــه مراســم ومناســک        » م ــوط ب ــارت مرب ــای طه ــه ج ــتن و ب ــراحت ســخن گف ــه ص ب
، به طهارت دل که به لحاظ  اخلاقی متعـين اسـت، دعـوت مـی                 ) شستن دست ها  (دینی
  . کند

م مربوط به تعيين    اکنون آیا، آن گونه که اغلب تصریح می شود، درست است که این تصمي             
تکليف پولس دربارۀ مسيحيان یهودی در کليسای رو به رو شد، واقعاً از قبل مورد تأیيد قرار 
گرفته بود و بنابراین، شکاف زودرس در ميان کليسای یهودی ـ مسيحی  با کليـسای غيـر    

نتيجـه  یهودی ـ مسيحی از قبل برنامه ریزی شده بود؟ آیا این امر نزاعی اجتناب ناپـذیر بـا    
ای غم انگيز بود؟ خير ؛ امکان فهم آن وجود دارد و در حقيقت، این امر برای فهم روح آموزه                 
های عيسی ضروری است زیرا همانطور که پولس به صراحت مـی گویـد، آزادی حقيقيـت                 

. مواظب باشيد که مبادا آزادی شما باعث لغزش و انحراف ضعيفان شـود     « : تغافل نيست   
غلام « : ران خدمت کند، اما بدون این که آزادی اش را از دست بدهد شخص باید به دیگ» 

نسبت به دیگران آزاد باشيد و وجودتان را وقـف محبـت بـه دیگـران کنيـد؛        » . انسان نشوید 
بـه آزادی خوانـده   ! شـما ای بـرادران   « : زیرا پولس که مظهر کامل آزادی اسـت مـی گویـد         

رصـت جـسم مگردانيـد، بلکـه بـه محبـت، یکـدیگر را               شده اید ؛ اما زنهار که آزادی خود را ف         
خدمت کنيد؛ زیرا که تمامی شریعت در یک کلمه کامل می شـود و آن ایـن کـه، همـسایۀ                     

  » . خود را چون خویشتن محبت نما
این عبارت اساسی پولس هم چنان کاربرد دارد با این همه، ما با این سؤال مـواجهيم کـه                   

 پولس هـم چنـان مـی توانـد الگـوی عملـی مـسيحيان                آیا گذشته از این عبارات اساسی،     
  باشد؟ 

  مردی از زمان خودش . ٩
در زمان ما اظهـارات پـولس را نمـی تـوان بـيش از مـتن هـای دیگـر کتـاب مقـدس بـه نحـو                             
بنيادانگارانه ای ، هم چون سخن خطا ناپذیر صرفاً تکرار کرد وبه کار برد همۀ این سخنان را 

  . و به این زمان ما تفسير کردباید بر حسب آن زمان فهميد 
، در واقع ) جلال مرد است« آنچه را پولس دربارۀ زنان ميگوید در نظر بگيرد این که زن صرفاً 

ایـن کـه گرچـه ازدواج کـردن خـوب اسـت،         . تبعيض شایع در جهان یونانی مآب زمان اوست       
در مقابل زمينۀ  ، عباراتی است که     )هرچند بر آن اصرار نمی شود     ( ازدواج نکردن بهتر است   

. انتظار یهودی دربارۀ پایان قریب الوقوع جهان که پولس در آن سهمی است، ساخته  شد               
زن بایـد در کليـسا      « این کـه    .این دو مسئله را نمی توان در زمان ما به سادگی مطرح کرد            

به هر صورت مطابق تفسير امروزی چيزی است که         » اطاعت کند « و باید   » خاموش بماند   
ضافه شده است؛ زیرا با آنچه از طرف پولس در مورد مشارکت کامل زنـان در زنـدگی                  بعداً ا 

پـولس حتـی زنـان    . عبادی واداره کردن جوامع، بارها مورد تأیيد قرار گرفته در تناقض اسـت          
تمجيـد  » مـشهور در ميـان رسـو لان         « رسول هم چومن یونيا را می شناسد و بـه عنـوان             

ر تصوری از زنان رسول وجود نداشت ـ نـام مؤنـث یونيـا بـه      در سنّت بعد ـ که دیگ ( می کند
فهرســت ســلام هــا در نامــه بــه روميــان ) . تغييــر داده شــده اســت» یونيــاس« نــام مــذکر 

مجموعۀ کاملی از زنان، از جملـه فيبيـرا اهـل کنخریـا، مبلّـغ و رهبـر جامعـه ، را بـه عنـوان                  
اننـد سـخنان اودربـارۀ زنـان ،         گفته های پولس دربـارۀ قـدرت هم       . همکاران نشان می دهد   

درست به مقتضای زمان است؛ یعنی اقتداری که از طرف خدا می آید و همه بایـد نـسبت             
امروزه مسيحيان طبيعتاً به حق، قائـل بـه مقاومـت در برابـر              . باشند» کاملاً مطيع   « به آن   

قدرت ظالمانه انـد وحتـی چـه بـسا در مـوارد بـسياری مجبـور شـوند بـه جنـبش مقاومـت                         
  . بپوندند



اظهارت مربوط به خوردن گوشت قربانی مخصوص بت ها نيز به نظر مـی رسـد کـه امـروزه          
با این همه، این مورد به خصوص نشان می دهد که اصولی که در ایـن زمينـه               . اعتبار ندارد 

بسط یافته اند، نظير ایمان راسخ داشتن خـوار نـشمردن ضـعيفان و افـراد سـست ایمـان،                    
درمسائل دیگر نيز پولس برای امروزه . افراد قوی هنوز دارای اهميت است وانتقاد نکردن از 

تشویق افراد ونگرش های اساسی آنان به واقعيت، تشویق : مشوق دائمی ارائه می کند
  . به مسائل مربوط به سرنوشت اسرائيل، و تشویق در جهت ساختار جامعۀ مسيحی 

  انگيزۀ دائمی برای فرد، مردم و جامعه .١٠
پولس دربارۀ زندگی روزمرۀ دنيوی مسيحيان چه مـی گویـد ؟ پـولس زاهـد عجيـب و                   ) الف

مردان و زنان باید در هر فرصتی . غریبی نيست که همۀ چيزهای خوب دنيا را خوار بشمارد
  »ارادۀ نيکوی پسندیدۀ کامل خدا چيست« دریابند که 

خصی یا گریز به جامعۀ به هر حال، مؤمنان به عيسی مسيح نياز به جامعۀ دارای کمال ش      
لازم نيـست کـه   . کامل ندارند این افراد ميتوانند و باید در این جهان به ارادۀ خدا عمل کننـد    

مؤمن . آنان از تمام چيزهای خوب دنيا دست بکشند؛ البته نباید خود را وقف آن چيزها کنند
م نيــست پــولس از پــيش اذعــان نمــوده اســت کــه لاز. تنهــا ميتوانــد خــود راوقــف خــدا کنــد

آنان نه به پرهيز ظاهری و مـادی        . مسيحيان دنيا را ترک کنند، ولی نباید در آن غرق شوند          
از امور جهان ، بلکه به پرهيز باطنی و شخصی از آن فرا خوانده شده اند زیرا کـسانی کـه                     

نمـی  « ، امـا در عـين حـال         »همه چيز برای من جـایز اسـت       « : از شریعت آزادند، ميگویند     
» .هـيچ چيـز در ذات خـود نجـس نيـست           « در جهـان    » . چيزی بر من تسلط یابد      گذارم که   

بدین ترتيب آزادی ممکن است به » . هر کس نفع خود را نجوید، بلکه نفع دیگری را « پس 
با این کـه از همـه کـس آزاد بـودم،            « : انکار نفسی بينجامد که ورای هر سلطه ای است          

جا آزادی فرد مؤمن انکار نمی شود، بلکه بـر عکـس ،           دراین  » . خود را غلام همه گردانيدم    
در مورد اخيـر، انـسان مـؤمن بـه سـبب عقایـد واحکـام،                . به تمامی نيز مطالبه شده است     

چـرا بایـد مـن بـه خـاطر          « سنت ها و ارزش های فرد دیگر در قيـد و بنـد قـرار نمـی گيـرد؛                    
د را تـشخيص مـی دهـد،        وجدان خودم، که خوب و ب ـ     » وجدان دیگران در قيد و بند باشيم؟        

  . مرا متعهد می کند
پولس یهودی دربارۀ بخش اعظم قوم یهودکه عيسی را بـه عنـوان مـسيحا نپذیرفتنـد،                 ) ب

چه می اندیشد؟  این امر جز مسئله ای نظری برای پولس نيست؛ زیرا کسی کـه تربيـت                   
به هر حـال، پـولس بـه رغـم          . فریسی یافته است از سبک زندگی اش دست نمی کشد           

همه غم ها و ناکامی هایش عقيده دارد که برگزیده بـودن اسـرائيل و قـوم خـدا بـودن آن،                      
خـدا وعـدهایش را تغييـر نـداده اسـت؛ گرچـه بعـد از                . الزامی، حتمی وتغييـر ناپـذیر اسـت       

یهودیان قوم برگزیدۀ خدا و در . مسيح، صحت واعتبار آنها باید به گونه ای دیگر تفسير شود
نسبی یـاد   » برادران  « زیرا پولس از یهودیان هم چون       . باقی می مانند  واقع قوم محبوب او     

  : می کند که هنوز این خصوصيات را دارند
خدا که پيش از این     » پسر نخست زادۀ    « منزلت قوم اسرائيل به عنوان      : ـ پسر خواندگی    

  درمصر تحقق یافته است؛
  در ميان قومش ؛) »شخينا« ( جلال حضور خدا : » جلال « ـ 
عهد خدا با قومش که همواره در معرض گسـستگی بـوده وتجدیـد عهـد                : » ميثاق ها   « ـ  

  شده است؛ 
  دستورات زندگی خوب که خدا به نشانۀ عهد به قومش داده است؛:» اعطای شریعت « ـ 
  عبادت حقيقی قوم کاهنانه ؛ : » عبادت « ـ 
  وعده های هميشگی فيض خدا و رستگاری ؛: » وعده ها « ـ 
  پدران زمان پيشين در جامعه ای که تنها برخوردار از ایمان حقيقی بود؛:»  پدران «ـ 
عيسی مسيح که از جسم و خون اسرائيل زاده شد، در وهلۀ نخست بـه               : » مسيحا  « ـ  

  . امت ها تعلق ندارد، بلکه متعلق به قوم اسرائيل است



وص آنگونه کـه در نامـه بـه    چه تعداد از یهودیان و مسيحيان الهيات پولس رسول را، به خص           
 وجـود دارد، زنـده نگـه داشـته و آن را مخفـی نکـرده انـد؛ در واقـع، آن را                        ١١ـ٩روميان، باب   

پـولس دربـارۀ طـرز      » درد و رنـج دائمـی       « و  » غم عظيم   « کاملاً به فراموشی سپرده اند        
انـه خـود   ، در طـول تـاریخ بـه غـم وانـدوه بـاور نکردنـی و درد و رنـج ظالم           »اسرائيل  «تلقی  

نام عيـسای یهـودی، پـولس یهـودی و قـوم یهـود درپـشت                . اسرائيل تغيير پيدا کرده است    
  . حصار های تبعيض، زندانی شده، مورد تعرض قرار گرفته و در واقع، نابود شده اند

در این جا پولس مسيحيت را از یهودیت جدا نکرده است، بلکه پـس از مـرگ وی و خرابـی                     
پـولس بـه عنـوان یهـودی ای کـه دسـت از فریـسی                . ار را کرده اند   دوم معبد، دیگران این ک    

مـا  . بودن کشيد، به عنوان یک مسيحی هـيچ گـاه از یهـودی بـودن خـود دسـت برنداشـت         
ممکن است هر چيز دربارۀ او بگویيم؛ او با این کـه همـواره حملـه مـی کـرد، بـی اعتنـایی             

ذارندۀ شریعت، یا مرتد و بـدعت       داشت و بدگویی می کرد، اما به هيچ وجه خود را زیر پا گ             
ایـن رسـول و یهـودی مـسيحی، یهـودی بـودن خـودرا درحـال و هـوای               . گذار نمی دانـست   

: جدیدتر و جامع تر به انجام می رساند و باچنين تفکری بود که تورات را در کنار خود داشت
مـی  او در پرتو نور خدا و مسيحا، پيشاپيش همواره بـه روش جدیـد و غيـره منتظـره عمـل                      

پولس هم چنين به نجات یهودیان در روزی که مسيح از صهيون بـرای داوری بـاز مـی                   . کرد
  . گردد، اعتقاد داشت

 آیا اگر او دوباره بياید و بـه ویـژه سـاختار             پولس چه ادارکی از امت مسيحی دارد؟      ) ج
کليسای کاتوليک را ببيند ـ کليسایی که قـانون آن بـه کوچـک تـرین جزئيـات مـی پـردازد و         
سلسله مراتب عریض و طویل آن علاوه بر این که خود را خـادم پطـرس مـی دانـد، ادعـای                      

از « خطا ناپدیر و تفوق دارد ـ موانع را تحمـل مـی کنـد و بـار دیگـر، در مقابـل کـسانی کـه          
حکومـت  « مقاومت می کنـد؟ زیـرا   » به طور رودررو« ، » حقيقت انجيل منحرف  می شوند   

او بـرای   . ، با پـولس کـاملاً بيگانـه بـود         »سلسله مراتب    « ، یعنی حکومت دارای   » مقدس  
کليساهایش ساختار سلسله مراتبی را توصيه نکرد یا کليساهایش را این گونه بنـا نکـرد،                
بلکه به کرامت تمام کسانی که می خواهند برای سعادت جامعه با یکدیگر همکاری کنند، 

 کمـک خـدا، اعمالـشان بـه منـصۀ           کـه بـه   » مردمـی   « او به عمل متقابل     . اطمينان داشت 
به نظر او، هر عضو جامعه وظيفۀ خاص، خدمت خاص          . ظهور می رسد، تعلق خاطر داشت     

و موهبت خاص دارد و بدین ترتيب ما نباید تنها پدیدۀ خارق العاده ای مثل سخن گفـتن بـا                    
 سـازمان   مـا نمـی تـوانيم بـيش از  آن کـه دربـارۀ              . لال و شفا  دادن بيمار را در نظر بگيریم           

  . روحانيت سخن می گویيم،  دربارۀ احساسات پولس سخن بگویيم
خواه به  ( برعکس، طبق نظر پولس هر سازمان روحانيتی که در واقع برای ساختن جامعه              

ایفای نقش کند، خـادم کليـسا و موجـب          ) نحو دائمی یا غير دائمی، اختصاصی یا عمومی       
، سزاوار تأیيـد و پيـروی اسـت بنـابراین،هر           جذابيت آن است و به خاطر ارائۀ خدمت مسلّم        

سازمان روحانيتی، خواه رسـمی و خـواه غيـر رسـمی ، اگـر از روی محبـت بـرای منفعـت                       
  . جامعه انجام وظيفه کند، در روش خاص خودش اقتدار دارد

اما آیا می توان به این ترتيب انسجام ونظم را حفظ کرد؟  در واقع، آیـا جوامـع پولـسی بـه                       
ف گروه های رقيب، رفتار بی نظم ، و اعمال اخلاقی مشکوکشان در معرض              خصوص از طر  

خطر جدی قرار نمی گيرند؟  مکاتبه های پولس با کليساهایش از این جا معلوم می شود                 
پولس نمی خواست که انسجام و نظـم را بـا همـوار کـردن اختلافـات، ایجـاد یکنـواختی،                     : 

ر او، انسجام و نظم با عمل روح واحـد تـضمين   سلسله مراتب و تمرکز به وجود آورد؛ به نظ        
می شود که هر موهبتی را به هر کس نمی دهد، بلکه به هر مرد یا زنـی موهبـت خـاص                

؛ این موهبت به    !) به هر مرد یا زنی ، حق خودش       : قاعده این است    ( خودش را می دهد     
با دیگـری بـرای     : قاعده این است    (طور خو محور به کار نمی رود، بلکه برای دیگری است            

قاعده این  ( ؛ در واقع، این موهبت برای تسليم در برابر خداوند واحد به کار می رود              )دیگری
هر کس که به عيسی اعتراف نکـرده و در عـين حـال،              ). اطاعت در برابر خداوند   : است که   



موهبت هایش را برای جامعه به کـار بـرده اسـت، از روح خـدا برخـوردار نيـست ایـن گونـه                        
نشانۀ جامعۀ برخودار از روح خدا کـه        . ه تشخيص داده می شود روح ها چگونه اند          است ک 

با روح عيسی مسيح یکی است، سرپرستی روحانی و حکومـت مطلقـۀ معنـوی نيـست،                 
بلکه نشانه های آن تأمل ، تـصدیق، رفتـار منـسجم، همـاهنگی جمعـی، بحـث، ارتبـاط و                     

  . گفتگو برای مشارکت است
ه، آیاباز هم مرجعيت در کليسا وجود دارد؟ آیا پولس مرجعيّـت            اما با این دیدگا   ) د

بله، پولس مرجعيت شگفت آوری داشت و از این که در :  پاسخ این است را اعمال کرد؟
شرایط خاصی این مرجعيت رسولی را با قدرت به کار بگيرد ، ابا نداشت اما روند مرجعيـت                

نگاهی به اِعمال حق قـانونی ایـن رسـول مـی            به عنوان نمونه با     . پولس اقتدارگرایانه نبود  
بينيم که او هرگز مرجعيتش را گسترش نداد، بلکـه او بـا ایـن اعتقـاد راسـخ کـه  رسـولان                        
خداوندگاران ایمان نيستند، بلکه کسانی اند کـه در موفقيـت اعـضای جامعـه شـریک انـد،                   

اهای او بـه او     همواره داوطلبانه مرجعيت خود را محدود می کرد واعتقاد داشت کـه کليـس             
تعلّق ندارند، بلکه به خداوند تعلّق دارند و بنابراین در روح آزاداند؛ به آزادی فرا خوانده شده           

  . اند، نه این که بردۀ دیگران باشند
به یقين، جایی که مسيح و بشارت او به نفـع بـشارت دیگـری کنـار گذاشـته مـی شـوند،                       

 محروميت می شود اما کـاری کـه او   ممکن است درشرایطی، پولس حتی تهدید به لعن و        
به خاطر اصلاح ، به طور انفرادی وموقت طرد کرده است، حتی در بـدترین شـرایط نـسبت                   

بلکه او به جای این که حکم تحـریم صـادر کنـد، بـه قـضاوت و                  . به جامعه انجام نداده است    
ان مسئوليت پذیری خود مردم متوسل می شـود؛ اوبـه جـای اعمـال فـشار بـر مـردم از آن ـ                     

حمایت می کرد؛ به جای دستور دادن آنان را تـشویق مـی کـرد؛ بـه جـای صـحبت  کـردن                        
صحبت می کرد؛ به جای تحميل مجازات بخشش  را پيـشنهاد  » من« ، دربارۀ »تو« دربارۀ  

ایـن گونـه   . می کرد؛ به جای سرکوب آزادی ، مردم را به مبارزه برای آزادی فرا مـی خوانـد                 
بق با نظر پولس است؛ در خصوص مسائل اخلاقی نيز هر جا که روحانيت رسولی عيناً مطا

حکمی از طرف خداوند و سخن او نبود، پولس می خواست به کليساهایش آزادی بدهـد،                
و چـه بـسيارند کليـساهای مـا کـه فکـر مـی کننـد         . نه این که به گردن آنان ریسمان ببندد      

م دارد و آنان هنـوز محـور آزادی         پولس را پشت سر گذاشته اند، در حالی که او بر آنان تقد            
  . مسيحی را با توجه به تعلق خاطری که او داشت، واقعاً نفهميده اند

 با همۀ این ها که گفتم ، هنوز پولس را نفهميده ام، بلکه صرفاً به او نزدیک                  :نتيجه گيری 
اگر کسی مجالی برای شناخت تمام موضوعات او را یافت موضوعاتی از قبيـل        . ام   تر شده 

، دو حکمت، دیالکتيـک ضـعف        ) شریعت مکتوب ( موعظۀ صليب، اميد رستاخيز، روح و حرف      
قدرت ، بدن مسيح و نفس راحت کـشيدن کـل خلقـت بـه خـاطر فدیـه ـ آن گـاه بایـد خـود           

  . پولس را بخواند
پس می توان فهميد که چرا پولس ، که درمعرض مصيبت ومبارزه، و ضـعف در عـين شـدت      

و این امر بـدین جهـت بـود کـه او بـا              . بزرگ ومتفکر مسيحی بزرگ بود    قرار داشت، الهيدان    
. بدن و روح، و با افتخار و تواضع، کاملاً دل بستۀ هدف مسيحيت وهدف عيسی مسيح بود

الهيات او همواره به ما یادآوری می کند کـه رسـول، خـواه پطـرس و خـواه پـولس، خداونـد                       
 چيـزی اسـت کـه متعلـق اعتـراف           »رویداد خاص عيـسی   «: عيسی خداوند است    . نيست

و این خداوندمعيار را بـرای کليـساها و افـرادش در هـر شـرایطی مقـرّر                  . ایمان پولس است  
  . می کند

هـيچ کـس بـه بـشر بـودن و           . هيچ کس بهتر از خود پولس نمی داند کـه او ابرمـرد نيـست              
. د او نيـست ضعف او، که هرگونه ادعای خطا ناپذیری را به تمسخر می گيرد، آگاه تر از خو            

او رسولی بود که همواره می دانست تـا چـه انـدازه از هـدف خـود عيـسی فاصـله گرفتـه                   
است، بدون این که دچار نوميدی شود یا دست از کار بکشد و بدون این که حتی اميـدش                   
را از دست بدهد؛ او درعبارتی از نامه به کليسای مورد علاقه اش در فيليپـين ، کـه مـایلم                     



نه این کـه تـا بـه حـال بـه چنـگ آورده       « : ا آن به پایان برسانم ، می نویسد  این نوشته را ب   
باشم، یا تا به حال کامل شده باشـم، ولـی در پـی آن مـی کوشـم، بلکـه شـاید آن را بـه          

گمان نمی بـرم کـه مـن        !  ای برادران . دست آورم که برای آن مسيح نيز مرا به دست آورد          
ت که آنچه در پشت سر است فراموش کـرده و بـه             به دست آورده ام؛ تنها کار من این اس        

سوی آنچه درپيش است خویشتن را کشيده ، در پی مقصد می کوشم؛ بـه جهـت انعـام                   
  ».دعوت بلند خدا که درعيسی مسيح است

  گاه شمار زندگی پولس     سال به ميلادی
  تغيير کيش      ٣۵
  )١٧: ١غلاطيان  ( فعاليت تبليغی در سرزمين عربی       ٣٨ـ٢۵
  )١٨: ١غلاطيان  ( ملاقات  با پطرس در اورشليم       ٣٨
  )٢١: ١غلاطين  ( فعاليت در قيليقيه و سوریه       ۴٨ـ٣٨
  ).١۵؛ اعمال ١: ٢غلاطيان ( شورای رسولان در اورشليم        ۴٨
  )١١: ٢غلاطيان ( حادثۀ انطاکيه       ۴٩ـ۴٨
  )۶: ١۶برخلاف اعمال ( تبليغ در غلاطيکه        ۴٩
  )١۴، ١٧ ـ ١١: ١۶اعمال ( يپيه ، تسالونيکيه وبيریهتبليغ در فيل       ۵٠
  )١١ : ١٨اعمال ( از راه آتن به قرنتُس : اطينا        ۵٠
. سفر به انطاکيه، سپس از راه آسيای صغير بـه افـسس           : تابستان        ۵٢

  از جمله 
  )۵۴:١٣غلاطيان : ک .  ؛ ر ٢٣ـ ١٨: ١٨اعمال ( دیدار مجدد غلاطيه       

  ) ومانند آن١: ١٣مفروض در دوم قرنتيان (  با قرنتس دیدار بين راه       ۵۴
زمستان زندانی شدن در افسس ، مکاتبه بـا فيليپيـان و رسـاله بـه                     ۵۵ـ ۵۴

  فيلمون 
  سفر از راه مقدونيه به قرنتس : تابستان        ۵۵
  توقف در قرنتس ، نوشتن نامه به روميان :زمستان       ۵۶ـ۵۵
ــه اورشــليم       ۵۶ ــدات؛ت)٢٠اعمــال،(ســفر ب ــرای مهي هــای  انتقــال کمــک ب

  مالی؛دستگيری
  زندانی شدن در قيصریه       ۵٨ـ۵۶
فَستوس جایگزین فيلکس مـی شـود؛ پـولس بـه رم فرسـتاده مـی                      ۵٨

  . شود
  )٣٠: ٢٨اعمال ( زندانی شدن در رم       ۶٠ـ۵٨
  . شهادت      ۶٠
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